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 قالب یمعناشناس ه  ینظر؛ نفس در قرآ  یشناخت یشناسمعنا

نفس در قرآن؛  ی  شناخت یمعناشناس
قالب یمعناشناس ه  ینظر 

 یرسول احمد

 چکیده
کرد  ت امی نناصدر و  شناختی که توصیف یک مفهوم است، با مشخص در معناشناسی   «نظریه  قالب»بر اساس  

در دو معندا اسدتع ال شدد  اسدت. یدک  کدریم قدرآنهستند، نفس در  نواملی که دارای نقش مفهومی در وقوع آ 
به ت دام آنچده کده بده آ  انسدا  اطدلاق  -حقیقت  در -شود. این مفهوم معنای آ  بر ت ام هویت انسا  اطلاق می

و بدنی انسا  شامل نقل، قلدب، صددر، روح، فدؤاد  شود، اشار  دارد؛ یعنی هیرتی که شامل بد  و ت ام ابعاد فرامی
بددنی  انسدا   بده معندای بخشدی از هویدت فدرا -در برخدی آیدات  -شدود. نفدس دی ر مراتب وجودی انسا  می

بدنی انسا  قل داد کدرد؛ زیدرا بسدیاری از فراینددهای  توا  ت ام هویت فراگرفته شد  است. این مفهوم را ن ی کاربه
های معرفت، انفعدالات یدا احساسدات و توا  در قالبگیرد. نفس  در این معنای دوم را میبدنی به آ  تعلق ن ی فرا

شدود: اولًا، دهند  و نناصر مرتبط در قالب نفس این نتای  حاصدل میای ا  بررسی کرد. با بررسی نناصر تشکیل
عد از انسا  بیشتر به انفعالات و احساسات انسا  توجه دارد؛ ثانیاً، حوز   معرفت به نفس بده معندای مج دوع  این ب 

عد مشخص درونی انسا ؛ ثالثاً، حوز   ای ا  نیز به نفس  بده گیرد و نه به نفس بهانسا  تعلق میقوای  نندوا   ننوا  ب 
عدی فرا بدنی در انسا  تعلق ن رفته است. ب 

 هاکلیدواژه

 .انسا ، نناصر سازند ، نناصر مرتبط تیقالب، هو ه  ینظرنفس، 

 ׀   .  را یا، ، ق ثیدانش ا  قرآ  و حد، یمعارف اسلام یسمدرّ  یدکتر       ahmadir.ac@gmail.com 
 ۱3۹۹ 02 2۹: دییتأ خیتار         �       ۱3۹۸ ۱0 2۵: رشیپذ خیتار 
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 مقدمه

تی، مقولده  هویدت انسدانی اسدت کده در قالدب سدؤال  شناخترین مسرله در مسائل انسا اساسی
هویت انسا  چیست و آیا هویت انسا  در بعد روحدانی اوسدت یدا هویدت انسدا  در دو بعدد »

شود. در این پژوهش، تلاش دارید  کده بخشدی از مطرح می« شود جس انی و روحانی، ن ا می
از  های قرآ مطالعه  مفهوم سازی رو، لازم است محدود   ه ین هویت انسانی را بررسی کنی  و از

شناختی در تبیین هویت انسانی بدا  هویت انسانی معیّن شود. نتیجه  به کارگیری  روش معناشناسی
بینی قرآندی، در تبیدین هویدت انسدانی تأکید بر معناشناسی  نفدس، بده کشدف  بخشدی از جهدا 

هدای جدیدد  مدتنفاد  از روشدی ر، این پژوهش  تلاشی اسدت تدا بدا اسدت نبارت انجامد. بهمی
 پژوهی، هویت انسا  را در قالب معناشناسی نفس ارائه دهد.

 معنای لغوی نفس  

اند، بده یدک فارس، معنای کل اتی که از سه حرف نو ، فداء و سدین تشدکیل شدد  از دیدگا  ابن
مانندد )هدوای ندرم و ملاید ( یدا هواسدت؛  سی گونه ن گردند و آ ، خروج  هرمعنای اصلی بازمی

، امدا بده نظدر (۴۶0 ، ص۵ ، جق۱۴0۴فدارس،  ندک: ابدن) تنفس که خروج هوای ملاید  از درو  اسدت
س، تنفس و مانند آ  که مربدوط بده حرکدت هدوا هسدتند، می رسد که این معنا، بیشتر با معنای نف 

س.  سازگار باشد تا معنای نف 
س ه شد  و با معنا معنای اصلی دی ری که برای این ماد  بیا  تحقّق مفهوم خوا  است، ی نف 

چیزی است که از مصادیق آ  شخص  انسا  است. صاحب این دیدگا ، معنای  ذات درتشخّص 
گونه با معنای مزبور مرتبط کرد  است: تنفّس که موجب ادامدۀ حیدات اسدت، لازمدۀ تنفّس را این

در انسددا [ تحقّددق تشددخّص و تعددیّن در وجددود اسددت و سددبب امتددداد آثددار ویددژۀ شخصددیت َ
 (.۱۹۹ ۔۱۹7 ، ص۱2 ، جق۱۴۱۶نک: مصطفوی، ) گرددمی

هدا رسد که ایدن واه چنین به نظر می«  ، ف، س»با بررسی معنای واهگا  مشتق از سه حرف 
س مشتق شد  سدارای دو اصل  مجزّا هستند، برخی از واهۀ نف   و هر یدک از ایدن 1اند و برخی از نف 

س، أنفاس )ابن منظور،  .1 س و ن فوس است و ج ع نف  س، أنف  ؛ فیدومی، 23۶و  23۴ ۔ 233 ص، ۶ ق، ج۱۴0۵ج ع نف 
(.۶۱7ص، 2 ق، ج۱۴0۴



93 

اس
شن

عنا
م

 ی
خت

شنا
 ی

ظر 
ن؛ ن

قرآ
در 

س 
نف

 هٔ ی
اس

شن
عنا

م
 ی

ب
قال

 

س به معنای گسدتردگی و س به معنای ذات و حقیقت شی  دو، معنایی مستقل دارد؛ نف   ء است و نف 
سدی ر، واهۀ  سوی فراخی و راحتی است. از ذات، خدود یدک چیدز  1را در کتب لغدت، روح، نف 

نه و جوهر یک چیز، اس ی برای ه ۀ یک جاندار، ه دۀ یدک ، ه ۀ انسا )برای تأکید(، انسا  ، ک 
وع )قلدب(، آنچده ت ییدز  3ضخی  و محک ، 2ی و سخاوت،چیز و حقیقت آ ، اخلاق و استوار ر 

جس ، چشد ، چشد ی کده بدا آ ، چشد  َزخد [ زنندد،  4)تشخیص( و نقل بدا  است، خو ،
در و  5کنندد، نقوبدت )کیفدر(،ای کده پوسدت را بدا آ  دبداغی میمقداری از ماد  ب  نیدب، اراد ، ک 

ندک: ) انددمترادف نند، معندا کرد منشی(، برادر، غیب و نظ ت، نزت، ه ت، بزرگواری )بزرگ
 6(.270 ، ص7 ، جق۱۴0۹فراهیدی، 

س، ه ۀ ذات و جوهر برخی نل ا، می ی تصربا توجه به گفتۀ لغویا  و  توا  گفت معنای اصلی نف 
که به آ است یا وجود حقیقی یک چیز است و به دی ر سخن، این واه  بیان ر ذات یا حقیقت چیزی 

 (.۹۴ ، ص7 ، ج۱377؛ قرشی، ۱33 ، ص۱ ، ج۱372طبرسی، ؛ 7۹ ، صق۱۴۱۴، مفید شیخ نک: ) شوداضافه می
س یۀدر وجه تس  س»که  گفته شد ، نف  س از آ  ؛شد ید نام به این نام «نف  شود زاد  می چو  نف 

س بسته  وح را ه ا  ؛به آ  استو َوجود[ نف  وح»گونه که ر  وح بد یدند؛نام« ر  آ  وسدیلۀ  هچدو  ر 
سارتباط  ۀدر باره چنین  ؛(23۵ ، ص۶ ، جق۱۴0۵منظور،  نک: ابن) آیدوجود می به س، بده نف   ایدن و نف 

س است، اشار  شد  است  س به نف  . برخی نیدز بدر (۴۶0 ص، ۵ ، جق۱۴0۴فارس،  نک: ابن)که برپایی  نف 
س، مشتق از َمعنای[ تدنفّس اسدت چدو  از را  نفدخ )د میدد ( در بدد  ایجداد این نظراند که نف 

دس و ایدن (۱۱۴ ، ص۴ ، ج۱37۵نک: طریحدی، )شود می ، اما این وجه تس یه با توجه به معنای اصلی  نف 

 نفس، ه ا  روح انسانی است. ذیل معانی   در« روح»است که منظور لغویا  از  روشن .1
سٌ  رجلٌ له»در کاربردهایی چو :  .2 ف  اءٌ ، ن  خ  ةٌ وس  د  لا  قٌ وج  ل  س»و ه چنین: «. ای خ  دٍ  رجلٌ ذو ن ف  ل  ق وج  ل  )ندک: «. ای خ 

س در این معندا، معداد(. می23۶ص، ۶ ق، ج۱۴0۵؛ ابن منظور، 270ص، 7 ق، ج۱۴0۹فراهیدی،  ل توا  گفت نف 
مثل انسا  با وجود. ؛در فارسی است« وجود»یکی از کاربردهای 

س» .3 ل ثوبٌ ذو ن ف  ک  ة. و ثوبٌ ذو أ  لٍ و قوَّ ک  لای أ  ز  یر  الغ  ث 
یقٌ ک  ف 

ی ص  و 
ابدن  ؛23۶، ص۶ ق، ج۱۴0۵)ندک: ابدن منظدور،  «: ق 

کور در پانوشت پیشین است.مذ« وجود»توا  گفت معادل (. در این معنا نیز می22 ، ص۱۱7 ق، ج۱۴0۵منظور، 
س نامید  شد «خو »اند گفته .4 س خارج می ؛، نف  دس اسد ی شود یا از میدا  مدیچو  با خروج آ  از بد ، نف  رود یدا نف 

؛ ابدن فدارس، 23۴، ص۶ ق، ج۱۴0۵است برای ه ۀ یک جاندار که قدوام آ  بده خدو  اسدت )ندک: ابدن منظدور، 
 (.۱7۹۔ ۱7۸ ص، ۶ ، جطباطبایی ؛ نلامه۶۱7ص، 2 ق، ج۱۴0۴؛ فیومی، ۴۶0ص، ۵ ق، ج۱۴0۴

ه  »گفته شد   .5 س  ف  ک    اللّه ن  ر  ذِّ  (.۸0، صق۱۴۱۴مفید،  شیخ(، از این معناست )نک: 2۸ ، آیه  ن را  آلسور   )« و  یح 
؛ 2۴0۔ 23۹و  23۶ ۔ 233 ، ص۶ ق، ج۱۴0۵منظدور،  ؛ ابدن۹۸۴ ، ص3 ق، ج۱۴07جدوهری، ه چنین، ندک:  .6

.۶۱7 ، ص2 ق، ج۱۴0۴؛ فیومی، ۸۱۸ ق، ص۱3۶2، اصفهانی ؛ راغب۴۶0 ص، ۵ ق، ج۱۴0۴، فارس ابن
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وح از را  نفخ در بد  ایجاد می س، قابلکه ر   دفاع نیست. شود نه نف 
نویسد: می -  .لمعجم مق ییا  لدر  - سابن فار

فس: اصل واحدد ن دانند. ه میلی این کلعنای اصشد  نسی  هوا را م خارجت، لغ نل ای
سده   اتی کده ازلک؛  او غیرها، والیه یرجع فرونهیی خروج النسی  کیف کا  من رلیدل ن

ی است و آ  خروج نسی  است، چه بداد لدارای یك معنای اص اندیافتهکیل شتحرف نفس 
 .گرددمعنا برمی  ه به ه ینلاز این ک قهای مشتغیر آ ، معنای ت ام واه  باشد یا

 :گویددر ادامه، می و
اند که پایداری آ  به نفس است و نیز خدو  را از نفس گفته ،جا  آدمی را از آ  جهت

گا  خو  از بد  انسا  یدا حیدوا  بدرود، نفدس او قطدع مدی رو نفس گویند که هرآ 
 (.۴۶0 ، ص۵ ، جق۱۴0۴ابن فارس، ) شود

یر تطور در  نویسد:میو معنای این لفظ را برش رد  نلامه طباطبایی، س 
آید که این کل ه معنایی ندارد جدز میدست  به «نفس» در موارد استع ال لفظ   تأملبا 

و « ءشدی  »ه دا  « ءنفدس الشدی»براین، بندا .شودای که بدا  اضافه میمعنای کل ه
لفظ را اگر این  .است« حجر»ه ا  « نفس الحجر»و « انسا »ه ا  « نفس الانسا »

بدهتأکیدد  برایرو، ینه  از و لی نداردالیه به کار برند، معنای محصّ جدای از مضاف
خودش ندزد مدن آمدد و بده ه دین  زید  ؛ یعنی «جاءنی زید نفسه»مانند  ،رودکار می

کتب نلدی )اطلاق است حتی بر خداوند متعال، مانند  معناست که بر هر چیزی قابل
این لفظ در مورد انسا  شیوع یافته و حتی بدو  اضافه،  استع ال ، بعداً (نفسه الرح ة

ي  »مانند:  ،بر شخص انسا  که مرکّب از بد  و روح است اطلاق شد  است دذ  و  ال ّ ه 
ةٍ  د  اح  سٍ و  ف  ن  ن  ک    م  ق  ل   هنی از یک شخص انسا . و گاهی هر دو معنا در یک آی، یع« خ 

جاد  »رفته است مانند،  کار به سٍ ت  ف  ل ّ ن  هاک  س  ف  ن  ن  ، یعنی هدر انسدانی از خدودش «ل  ن 
قدوام  چدو  آنچده مایده   ؛رفته است کار به« روح»این کل ه معادل  کند. بعداً دفاع می

نظیدر  ؛از روح اسدت «قددرت »و « نلد  »، «حیدات»شخصیت انسا  است مانندد 
ک    » س  ف  ن  وا أ  ج  ر 

خ   (.۱۹۱ ، ص۶ ، جق ۱۴۱7طباطبایی،  )نلامه «أ 
دی در نفدس چدو  معانی - منظور ابن فارس و ابن پژوهانی چو به نکس لغت -طباطبایی  مهنلا

، ق ۱۴۱7طباطبدایی،  )نلامده دبرمدی گردانند« ذات الشیء» یو نفس را به معنارا بیا  نکرد   خو  و نطفه
(.۱۹۱ ، ص۶ ج
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 نظریهٔ قالب فیلمور

کرد  ت امی نناصدر و  گرفت که با مشخص توا  توصیف یک مفهوم در نظررا می «نظریه  قالب»
ایدن  (.۴۶۱ ، ص۱3۹3گیدررتس، ) گیردنواملی که دارای نقش مفهومی در وقوع آ  هستند، صورت می

یدابی  و ایدن میهای جها  را به نحو ال وهدای مفهدومی درکند که چ ونه ما پدید نظریه بیا  می
نندوا   دهند بهیه، موادی که پیکر   مفهوم را تشکیل میکنی . در این نظرال وها را در زبا  بیا  می
را در نظدر ب یریدد.  «یتدی »مثال، واه    آیند. برایمی ش ار های قالبی بهمنبع اصلی شواهد تحلیل

توانی  در قالب معنایی خاصی توصیف کنی . در این قالب، اتکای فرزند به پدر این واه  را تنها می
کنند. زمانی که پدر یدا مدادر یدا هدر دو از دنیدا در از فرزند خود مراقبت میو مادر است. پدر و ما

ّ مشخصی نرسدید  باشدد، در جامعده او را 
خوانندد. معندای واه   می «یتدی »بروند و فرزند به سن 

شدود، نده بدا تعیدین چندد ویژگدی گرفتن این قالب است کده نشدا  داد  می تنها با در نظر «یتی »
ای معدین یدافتن شود که برای درک معنای واه ن، هر قالب معنایی دانشی ش رد  میبرایمعنایی. بنا

هدای خریدد، فدروش، قی دت، مثال، برای درک معانی واه  های مرتبط به آ  لازم است. برایواه 
تخفیف و تعویض باید قالب معنایی معامله و تجارت را بشناسی . در یک چنین قالبی اسدت کده 

ها در کند. انتخاب هدر یدک از ج لدهدارند و هر یک نقش خاصی را بازی می ها حضوراین واه 
این قالب دلیل آ  است که گویندد  کددام جنبده  خداص از ایدن قالدب معندایی را در نظدر داشدته 

 (.۸2۔7۹ ، ص۱3۹0نک: راسخ مهند، نظریه قالب، برای مطالعه بیشتر دربارۀ ) است

 دهندهٔ نظریهٔ قالبی عناصر توضیح
توصیف یک مفهوم در نظریه  معناشناسی  قالبی در بدر دارندد   یدک تعریدف، فهرسدتی از نناصدر 

شددد  روش  هددای مددرتبط بددا آ  قالددب اسددت. بددرای مشددخصدهند  و تعدددادی واه تشددکیل
 قالب  بنیاد به مثال انتقام توجه کنید. معناشناسی

شدود کده در نبیه و مجازاتی میاساس آ ، انتقام شامل ت یک تعریف خاص دارد که بر «انتقام»
کدار خدود گیرند ، کسی است که برای مجازات خطای گنا کار خطایی صورت گیرد. انتقام مقابل

حق می  نبارتند از: «انتقام»دهند   داند. نناصر تشکیلرا م 

حق می گیرنده:انتقام الزامداً  جدوکار انتقام ب یرد؛ هرچند انتقدامداند که از گنا کسی که خود را م 
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 ه ا  کسی نیست که خسارتی بر او وارد شد  باشد.
 کار خسارت دید  است.کسی یا چیزی که به دلیل ن ل  گنا  دیده:خسارت

 دید  صدمه زد  است.کار انجام داد  است و به دلیل آ ، به خسارتن لی که گنا  خسارت:
دیدد  شدد  اسدت و هددف تکسی که به دلیل ارتکاب ن لی، ضرری متوجده خسدار کار:گناه

 مجازات است.
 دهد.کار انجام میگرفتن انتقام از گنا  گیرند  براین لی که انتقام مجازات:

شکل استقرای نداقص بدا  اند، اما بهگیرند، بسیار متنوعمی هایی که در ارتباط با این مفهوم قرارواه 
هدا واه  نیدا توا یم  ،یب ان یباق« مجازات»م مفهو کیکه نزد یاتر به گونهمرتبط  یتوجه به مفاه
 .دانست ریرا به شرح ز

انتقام گرفتن، کیفر، قصاص، تلافی کرد ، تنبیه، انتقام، مقابله به مثل کرد . در شبکه مفهومی 
هدای ایدن شدبکه بدا دی ر ربط ندارند، بلکه هر یدک از واه صورت مستقی  با یک ها بهقالب واه 

هدا و قالدب اشدتقاق مستقی  از رابطه  واه  صورت غیر ها بهرد و روابط ه  میا  واه قالب  ارتباط دا
نظریده  قالدب بنیداد داد   با توجه به توضیحی که در مورد (.۴۶۹ ۔۴۶0 ، ص۱3۹3نک: گیررتس، ) یابدمی

نفدس  بدا شود تدا ارتبداط در ساختار نظریه  معناشناسی قالبی تحلیل می در قرآ  «نفس»شد، واه   
 های مختلف مشخص شود.حوز 

 شبکهٔ قالبی نفس  در قرآن

تعریدف  متکفّدل کتابی آس انی که رسالت آ  هددایت و تزکیده اسدت، خدود راننوا   به ،قرآن کریم
توا  در شبکه  قالبی تعریف صریحی در مورد واهگا  قرآندی در بیند و به ه ین دلیل، ن یواهگا  ن ی

، امدا خدوردنفس نیز به نص، تعریفی در میا  آیات به چشد  ن دی ر مورد واه   آیات یافت. از ج له د
 هددای مفهددومی و اسددتع الی واهگددا  مفدداهی  نهفتدده در آ  را اسددتخراج کددرد.تددوا  از ویژگددیمی

براین، بندا گیدرد.مدی صدورت های معناشناختی نیز دقیقاً بده ه دین منظدورنظریهگرفتن  خدمت به
نناصر سازند   شدبکه قدالبی در مدورد کرد   جهت ارائه  تعریف پیش از مشخص تلاشی در گونه هر

های مرتبط با این قالب محکوم به شکست خواهد بود. در این مسیر، ه چنین نبایدد واه   نفس و واه 
کدرد   ایدن بده معندای تح یدل؛ زیدرا دهند، مراجعده کدردمی به تعریفی که کتب لغت از نفس ارائه

ز متن و متعلق به فرهنگ دی ر به متن است. به ایدن ترتیدب، بدرای شناسدایی مفهدوم معنایی خارج ا
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معکوس ن ل کنی . به این شکل کده ابتددا نناصدر سدازند   شکل  به لازم است کریم، قرآننفس  در 
های مرتبط  شناسایی شوند و در پرتو شناسایی قالب و نناصر سازند  و مرتبط به تعریدف قالب و واه 

 زدیک شوی .واه  ن

 عناصر سازندهٔ شبکهٔ قالبی نفس  در قرآن

ای کده نشدا  داد  شدد و بده نحدو اسداس ن ونده را بدرکریم  قرآننناصر سازند  و اصلی نفس در 
هدایی در توا  به ترتیب زیر مشخص کرد. هر یک از این نناصر، خود ویژگدیاستقرای ناقص می

 و در دستیابی به مفهوم نفس  تأثیرگذارند. آیات دارند که در توضی  هر یک خواهد آمد

دارندگان  نفس

تشکیل مدی «اهل کتاب»اند. یک دسته را به چند دسته تقسی  شد کریم  قرآننفس دارا  در آیات 
 1گرفتن جنسیت آنا ، یعنی نفس به هر دو دسته زنا  دهند. دسته  دوم، مردم هستند؛ بدو  در نظر

صدورت  ، نفس  را به کودکا  نیدز نسدبت داد  اسدت هد  بدهکریم قرآن و مردا  تعلق گرفته است.
آدم  صورت مطلق نفس  به کودکا  نیز انتساب یافتده، آنجدا کده نفدس  را بده بندی و ه  به 2خاص

در مقابل، نفس بده کدافرا  نیدز انتسداب یافتده  4هستند. «مومنین»دسته  سوم،  3متعلق کرد  است.
صدورت کلدی  ها بهبه این ترتیب، نفس  به انسا  5شود.را شامل می «پیامبرا »است. دسته  دی ر، 

امدا  7خداوند، نفس را به خود نیز انتسداب داد  اسدت، 6اند.ها دارای نفستعلق گرفته، یعنی انسا 

ن  » .1 ه  س  ف  ن  أ   ب 
ن  ص  بَّ ر  واجاً یت  ز  و   أ  ر  یذ  ک    و  ن  و    م  فَّ و  ذین  یت  دیک    فی دا  و  الَّ ل  نداح  ن  دلا ج  دنَّ ف  ه  ل  ن  أ ج  غ  ل  ذا ب    

راً ف  ش  ن  رٍ و  ه  ش  ة  أ  ع  ب  ر  أ 
ن   ل  ع  ن   فی ف  ه  س  ف  ن  وف أ  ر  ع  ال    .(23۴سور   بقر ، آیه  )« ب 

سٍ » .2 ف  یر  ن  غ  یةً ب  ک 
ساً ز  ف  ت  ن  ل  ت  ه  قال  أ  ق  ل  ت  ق  لاماً ف  یا غ  ق 

ذا ل  ی إ 
تَّ قا ح  ل  ط  ان  .(7۴سور   کهف، آیه  )« ف 

نی» .3 ن  ب  ك  م  بك ذ  ر  ذ  أ خ  إ  ه     و  یت  رِّ ه    ذ  ور  ه  ن  ظ  م  م  لیآد  ه    ن  د  ه  ش  أ  ه     و  س  ف  ن  لی أ  وا ب  ک    قال  بِّ ر   ب 
ت  س  نا أ  ل  د  ه 

سور   اندراف، )« ش 
.(۱72آیه  

ری» .4 ت  ه     إ  َّ اللّه اش  س  ف  ن  نین  أ  م 
ؤ  ن  ال    ة   م  نَّ ج  ه    ال  أ  َّ ل  ه    ب  وال  م  أ  .(۱۱۱سور   توبه، آیه  )« و 

ل  فی» .5 قات 
بیل  اللّ  ف  ك  س  س  ف  لاَّ ن   إ 

ف  لَّ ک  نین   ه لا ت  م 
ؤ     ال   

رِّ ح  .(۸۴سور   نساء، آیه  )« و 
ه» .6 س  ف  ه  ن   ب 

س  و 
س  و  ل    ما ت  ع  ن  ن سا   و   

ا الإ  ن  ق  ل  د  خ  ق  .(۱۶آیه  سور   ق، )« و  ل 
لی» .7 ت ب  ن  ه  ک 

لَّ  ل 
ل     ق 

ر 
اأَ   ی السَّ اوات  و  ن  ما ف   ل   

ل  س   ق  ف  ة   ه  ن  ح    .(۱2سور   انعام، آیه  )« الرَّ
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جدا   نسدبت ندداد ؛ به نحو خاص، نفس را به جن، ملائکه، حیوانات و موجدودات  بیکریم  قرآن
د جنّیا  بتوا  ادنا کرد که به نحو کلدی نفدس نسدبت داد  شدد  اسدت؛ نظیدر چه شاید در مور گر

دهندد، تعلدق و کسانی که جدا  خدود را از دسدت می 1ش ول آیاتی که نفس را به مؤمنا ، بندگا 
روندد، شوند و ه ین گونه از دنیا میدانی  که جنّیا  نیز به کافر و مؤمن تقسی  میگرفته است و می

در  «نفدس»ها هسدتند بایدد گفدت کده داد ، انسدا  کده خطداب در آیدات  جدا اما به جهت آ  
ن تعلق ن رفته است. ه چنین نفس کریم  قرآن به وجودی خدارج از انسدا   -کریم  قرآندر  -به ج 

ها، یعندی مفسّرا ، این مرجع را نخستین انسا  3و ه  مرجع او. 2نام گرفته که ه  مبدأ انسا  است
 اند.دانسته حضرت آدم و حوا 

س
 

فعل و انفعالات نف

پدذیرد و تأثیر می آنهاشوند؛ دسته  اول، اموری هستند که نفس از این امور نیز به چند دسته تقسی  می
است؛ به این معندا کده  «خدنه»دهند. از ج له  این امور انفعالات نفس را تشکیل می دی ر، بیا  به

توجده دارید  کده  5مورد دی ر از متعلقات نفس؛ قتل اسدت. 4.گیردمی قرارخدنه تأثیر  تحت نفس  
در ایدن  «قتدل»ادنا داری  کده  ، بلکهنفس را در این مورد به معنای ت ام هویت انسا  در نظر ن یری 

ج لده امدوری کده بده  بدنی  انسا  تعلق گرفته اسدت. از آیات، به نفس در مصداق هویت اصلی فرا
شدود. نفدس در می ایدن نفدس اسدت کده سدفیهبراین، بنا 6است. «سفاهت»نفس نسبت داد  شد  

صورت استعاری امدوری  چه به براین، اگرشود. بناتعاملی میا  خدا و انسا  به فروش گذاشته می
«شدهادت»اما ندونی تأثیرپدذیری کده ه دا   7نظیر خرید و فروش نیز به نفس تعلق گرفته است،

لی» .1 وا ن  ف  ر  س  ذین  أ  ی الَّ باد  ل  یا ن  ه     ق  س  ف  ن  ة  اللّه أ  ح    ن  ر  وا م  ط  ن  ق  .(۵3سور   زمر، آیه  )« لا ت 
سٍ  .2 ف  ن  ن  ک    م  أ  ش  ن  ذی أ  و  الَّ ه  عٌ  و  د  و  ت  س  م  رٌّ و  ق  ت  س  ةٍ ف    د  .(۹۸ه  سور   انعام، آی)« واح 
لی»  .3 وا إ 

ع  ج  و    ر  ال   
ت    الظ ّ ن  ن ّک    أ  وا إ 

قال  ه    ف  س  ف  ن  .(۶۴سور   انبیاء، )« أ 
و   » .4 ر  ع  ش  ا ی  م  ه    و  س  ف  ن  لا ّ أ   إ 

و   ن  د  ا ی خ  م  وا و  ن  ین  آم  ذ 
ال ّ و   اللّه و  ن  اد  .(۹سور   بقر ، آیه  )« ی خ 

ساً » .5 ف  ت    ن  ل  ت  ذ  ق  إ  و و  ت    ک  ت    ت  ن  جٌ ما ک  ر 
خ  اللّه م  ت    فیها و  أ  ار  ادَّ .(72سور   بقر ، آیه  )« ف 

ه  » .6 س  ف  ه  ن  ف  ن  س  لاَّ م  راهی   إ  ب  ة  إ 
لَّ ن  م  ب  ن  غ  ن  یر  م  .(۱30سور   بقر ، آیه  ) «و 

ت  » .7 ضدات  اللّده و  ر  غاء  م  ت  ه    اب  وال  م  و   أ  ق  ف 
ذین  ین  ل  الَّ ث  م  ده    و  س  ف  ن  دن  أ  بیتداً م  هدا  ث  ل  ک  دت  أ  آت  دلٌ ف  ها واب  ةٍ أ صداب  دو  ب  ر  دةٍ ب  نَّ دل  ج  ث  ک   

ین ف  ع  .(2۶۵سور   بقر ، آیه  ) ض 
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نیز به نفس  انسدا  بازگرداندد  شدد  اسدت،  «پذیری ظل»آید. دست می ها بهباشد از این استعار 
به نفس  نسدبت داد کریم  قرآنتکرار در پذیرد. از مواردی که بهیعنی این نفس است که ظل  را می

سع ه  از انفعالات نفس به  ش ار آمد  است. شد  تکلیف است. در این آیات، و 
خل، هویٰ و هوس به نفدس نسدبت تزکیه، حرج، ضلال 1ه ین طور انفعالاتی نظیر توفّی، ت، ب 

اند.داد  شد 

عوامل تأثیرگذار در نفس

تقسی  کرد. بدو  تردید، نامدل  (نوامل ایجادی و نوامل منبعی)توا  به دو دسته این نوامل را می
بخدش دی ر، نلت هستی بیا  شود خداوند است؛ بهایجادی نفس که از آ  با ننوا  خالق یاد می

ر مخلوقات خداوند است و این اصل  انکارناپذیر قرآنی است. نفس مانند دی 
گیرند نیز با نندوا  ها از آ  سرچش ه میاز یک نامل منبعی، یعنی منبعی که انسا  اما در قرآ 

 شود.هستند که به دو ن ونه اشار  میه سخن به میا  آمد  است. این موارد چهار آی «نفس واحد »
اس  اتَّ » ا النَّ سٍ یا أ یه  ف  ن  ن  ک    م  ق  ل  ذی خ  ک    الَّ بَّ وا ر  ه  دا  ق  ن  دثَّ م  ب  ها و  ج  و  ها ز  ن  ق  م  ل  خ  ةٍ و  د  واح 

ساءً  ن  ثیراً و  جالًا ک  آفریدد و « نفدس واحددی»ی مردم، از پروردگارتا  کده شد ا را از ؛ ا«ر 
روا جفددتش را َ نیددز [ از او آفریددد، و از آ  دو، مددردا  و زنددا  بسددیاری پراکنددد  کددرد، پدد

 (.۱)سور   نساء، آیه   دارید
دسٍ » ف  دن  ن  ک    م  أ  ش  ن  ذی أ  و  الَّ ه  مٍ  و  دو  ق  ا الآ یدات  ل  ن  دل  صَّ دد  ف  عٌ ق  د  و  دت  س  م  رٌّ و  ق  دت  س  ةٍ ف    دد  واح 

و    ه  ق  )جامده وجدود  شد ا و اوست که ش ا را از یک تن بیافرید ، پس بعضدی از؛ «یف 
 ستودع )امانت نهاد  وهنوز به وجدود نیامدد (اید و بعضی نیز مو مستقر شد  پوشید (

 (.۹۸)سور   انعام، آیه    ایشرح داد  فه ندبه تحقیق ما آیات را برای گروهی که می، هستید
اند و روایتی نیز در تأیید آ  وجدود را آدم ابوالبشر تفسیر کرد  «نفس واحد »تقریباً ت امی مفسّرا ، 

 (.۱2۸ ، ص3 ، جتاطوسی، بی )شیخ دارد
ال راد بالنفس هنا آدم نند ج یع ال فسرین وإن ا ل  یقل نفدس واحدد بالتدذکیر و إ 

 (.۵ ص، 3 ، ج۱372)طبرسی، کا  ال راد آدم أَ  لفظ النفس مؤنث بالصیغة 

س  » .1 ف  ن 
ی اأَ   فَّ و  تی اللّه یت  الَّ ها و  ت  و  ت  فی حین  م  ها ل    ت    نام  (.۴2)سور   زمر، آیه   «م 
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بد  با ه  بود  است.  یک بد  و فرا «نفس واحد »به این ترتیب، مراد از 

عملکرد نفس

دانسدته شدد   «تطدوع»ن لکردهایی نیدز دارد. از ج لده ایدن ن لکردهدا  -کریم  قرآندر  -نفس 
دهندد کده مرحوم طبرسی، سه معنا برای تطوع بیا  کرد  است که هدر سده معندا نشدا  می1است.

 دارای ان الی جوانحی است. «نفس»
ه  » س  ف  ه  ن  ت  ل  ن  وَّ ط  خ  » فیه أقوال )أحدها( أ  معنا  شجعته نفسه نلی« ف 

ل  أ  ت  أی نلی « یه  ق 
أ  یقتل أخا  نن مجاهد )وثانیها( أ  ال راد زینت له نفسه قتل أخیه )وثالثها( أ  ال راد 
ساندته نفسه و طاونته نفسه نلی قتلده أخدا  فل دا حدذف حدرف الجدر نصدب قتدل 

.(2۸۵ ، ص3 ، ج۱372)طبرسی،  أخیه

چه مساندت و مطاونده، آنچده  در این آیۀ شریفه، تشجیع باشد و چه زینت و «تطوع»چه معنای 
عدد دی دری از  «نفس»ن  اید این است که انکارپذیر می هدر این آی وجودی در انسا  است که به ب 

عد ن یانسا  که پذیرند   ان ال جوانحی نفس است تأثیر می تواند بد  انسا  باشدد؛ گذارد. این ب 
جدا   ایدن امدر در مدورد مداد  بی. زیرا ن ل جوانحی امری است که نیاز به تأمدل و پدذیرش دارد

عدی که اراد ، انتخاب، تص ی  قابلیت انطباق ندارد. این آیه نشا  می دهد که انسا  موجودی دو ب 
عدد باشدد نیسدت، بلکده موجدودی چندد  و ن ل جوانحی و جوارحی انسا  وابسته به ه ین دو ب 

ع عدی است؛ زیرا تص ی ، اراد  و انتخاب در این آیه به ب   -نه بد  و نده نفدس  -د دی ری از انسا  ب 
تعلق گرفته است. البته، م کن است که این امر به هویت مج ونی انسا  بازگردد، اما اگر هویت 

توا  این اراد  را به مج دوع آ  دو انتسداب مج ونی انسا  از نفس و بد  تشکیل شد  باشد، ن ی
یرت ترکیبی نیدز چیدزی جدز ترکیدب اجدزاء که از اجزاء آ  نفی شد  است و خود ه حالی داد؛ در

نسدبت داد  شدد   نیست و قابلیت فعلی نخواهد داشت. ن لکردهای دی ری نیز به نفس در قرآ 
عدی است، بیشدتر راهن دایی می تدوا  ایدن کنندد. میکه به این حقیقت که انسا  موجودی چند ب 

 نام گذارد. «تسویل نفس»آیات را آیات 
ت  » ل  وَّ ل  س  ک    قال  ب  س  ف  ن  ک    أ  راً  ل  م  گفت َنه[ بلکه نفس ش ا کاری َبد[ را برای ش ا ؛ «أ 

ه  » .1 س  ف  ه  ن  ت  ل  ن  وَّ ط  رین ف  خاس  ن  ال  ب    م  أ ص  ه  ف  ل  ت  ق  ل  أ خیه  ف  ت  .(30 ه  ی، آمائد )سور   « ق 
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 (.۸3 ه  ی، آیوسف )سور    آراسته است

ت  لی» ل  وَّ ك  س  ذل 
ک  ها و  ت  ذ  ب  ن  ول  ف  س  ر  الرَّ

ث  ن  أ  ةً م  ض  ب  ت  ق  ض  ب  ق  ه  ف  وا ب 
ر  ص   ب  ا ل    یب 

ت  ر  ص   قال  ب 
سی ف  رسل مشتی بر م   آنها ندیدند من دیدم و از جای پای فرشته  گفت: چیزی را که ؛ «ن 

بددرای مددن  چنددین ایددن امددر راگددرفت  و آ  را در قالددب گوسدداله انددداخت  و نفسدد  این
(۹۶ ه  ی، آطه )سور    بیاراست

اند. از ج له، مرحدوم طبرسدی در مفسّرا ، تسویل را در این آیات به معنای تزیین یا تسهیل دانسته
 نویسد:این بار  می

راً » م  ک    أ  س  ف  ن  ک    أ  ت  ل  ل  وَّ ل  س  أی قال یعقوب له  إذا اته ه  فی یوسف ل  یأکله ؛ «قال  ب 
الذئب و ل  یقتله اللصوص ولکن زینت لک  أنفسک  أمرا نل ت دو  ندن قتدادة وقیدل 

الذی فعلت و  حتی سهل نلیک  فقتلت و  نن  غیر سهل بعضک  لبعض أمرا فی یوسف
 (.333 ص ،۵ ج ۱372)طبرسی، والجبائی مسل   أبی

در صورتی که معنای تسویل در این آیه تزیین یا تسهیل باشد، ایدن سدؤال پدیش خواهدد آمدد کده 
نفس، قتل  یوسف را برای چه کسی تزیین داد  یا برای چه کسی تسهیل کرد  است. م کدن اسدت 

ب دویی  کده ایدن  -برسی آورد  اسدت که مرحوم ط طوره ا  - «انفس»بود   در اینجا به دلیل ج ع
، برای دی ری تزیین و تسهیل کرد  اسدت یک هر داد ، یعنیرخ تزیین و تسهیل میا  برادرا  یوسف 

شود کده نفدس هدر مشخص می «انفسک »پیش از  «لک »با توجه به آیات دی ر و آورد  نبارت اما 
سهیل کرد  است. آیات دی ری کده ن لکردهدای یک از برادرا  یوسف این امر را برای ه و تزیین و ت

 .شود، آیات زیر هستندج عی دید  ن ی دی ر امر آنهادهند و در دی ری از نفس را نشا  می
سی» ئ  ن ف  رِّ ما أ ب  س   و  ف  ی إ  َّ النَّ بِّ ح    ر  لاَّ ما ر  وء  إ  السك ةٌ ب 

ار  مَّ
 (.۵3، آیه  یوسف )سور    «أَ  

النَّ » س    ب  ق  لا أ  س  و  ة   ف  ام  وَّ  (.2، آیه  تقیام )سور    «اللَّ

در آیدۀ اول نشدا   «نفسدی»کندد  واه   کند  چه کسی را ملامدت میبه چه کسی امر می «نفس»
خود امر کرد  است و این غیر، چیزی در وجود شخص است و نه خدارج  دهد که نفس به غیرمی

 اند.س تصری  کرد او و دی را . دو آیۀ دی ر، به یکی نبود  انسا  و نف
لی» سا   ن  ن   

ل  الإ 
ه   ب  س  ف  ة ن  صیر   (.۱۴، آیه  ت)سور   قیام «ب 
س  » ف  ی النَّ ه  ن  ه  و  بِّ قام  ر  ن  خاف  م  ا م  مَّ أ  وی و  ه  ن  ال 

 (.۴0، آیه  )سور   نازنات «ن 
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عدی  به -دهند که انسا  این آیات  نشا  می نفدس اسدت  موجودی فراتر از -ننوا  موجودی چند ب 
پذیرد. بنا بر آیه  اول؛ انسا  به نفسش آگداهی گذارد و ه  از نفس تأثیر میکه ه  بر نفس تأثیر می

عد دی ری از انسا  انتساب یافته که متعلدق آ  نفدس اسدت؛ اگدر چده در آیدۀ  دارد، یعنی نل  به ب 
 بر شخص انسا  کنی .که این آیه را نیز ح ل  تواند نل  پیدا کند. م ر ایندی ری نفس نیز می

سٌ » ف  ت  ن  ل    ت ن  ر  ض   (.۱۴آیه  ، تکویر)سور   « ما أ ح 
دارد. چده کسدی دهد و او را از اموری باز تواند نفس خود را مخاطب قراردر آیۀ دوم، انسا  می

توانی  ب ویی  نفس  خودش، خودش را بدازدارد و کند  آیا میاست که نفس را از این امور نهی می
با آیات دی ر نیدز کده  -که با ظاهر آیات سازگار نیست افزو  بر آ   -امر کند  این احت ال  به خود

نهایدت،  تواندد گرهدی ب شداید. درذکر آنها گذشت، ه خوانی ندارد. ج ع بد  و نفس نیدز ن ی
عد دی ری در انسا  که این امور را به آ  استناد دهی . با توجه بده   یندارای چار   ایدنجز پذیرش ب 

روند، باید این نظریده را می ش ار های حیاتی و افعال اصلی انسا  بهنکته که این امور، از فعالیت
عد نفسانی انتساب می به جنبه  دی در وجدودی  ،دادی ب ذیری  که ت امی این اموری که تا کنو  به ب 

انسا  منسوب کنی . 

 عناصر مرتبط با قالب نفس

ی ری وجود دارند که با نناصر سازند  ارتبداط دارندد و شدبکه  قدالبی نناصر د کریم، قرآندر آیات 
ترین  این نناصر، نناصری هستند کده بدا حدوز   معدارف  ارتبداط دهند. از مه نفس را تشکیل می

شود. این نناصر مرتبط دارند. رد ّ پای معرفت در بسیاری از آیات نفس با نناصر مختلف دید  می
کنی . یات نفس بررسی میرا در فرازهایی از آ

 حوزهٔ معرفت

منبدع آ  نفدس  دانسدته شدد ، کریم  قرآندارد و در  شناسی قراریکی از اموری که در حوز   معرفت
شود. این آیات، نشدا  مدیدید  می است. دو ن ونه از ه نشینی ظن و نفس در آیات قرآ  «ظن»

نکته  مه  این است که استناد ظدن بده نفدس  دهند که میا  نفس و ظن نونی رابطه وجود دارد، اما
ّ مثبت و مورد تأیید دیدد  می

ّ منفی و در ن ونه  دی ر در ظن 
ّ در یک ن ونه در ظن 

شدود. ن ونده  ظدن 
 شود.مثبت در آیۀ زیر مشاهد  می
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ت  » ب  ح   ب  ا ر 
ر   

یه    اأَ   ل  ت  ن  ذا ضاق  ی إ 
تَّ وا ح  ف  لِّ ذین  خ  ة  الَّ

لاث  ی الثَّ ل  ن  یه   و  ل  ت  ن  ضاق  و 
یه   ل   إ 

لاَّ ن  اللّه إ  أ  م  ج  ل  وا أ    لا م  نك ظ  ه    و  س  ف  ن  و َنیز[ بر آ  سه تن که بر جای ماند  بودند؛ «أ 
اش بر آنا  تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند تا آنجا که زمین با ه ه فراخی

(.۱۱۸، آیه  وبهت )سور    که پناهی از خدا جز به سوی او نیست

توا  نفدس را محدل تولیدد براین، میاز ضیق نفس حاصل شد  است. بنا «ظن»بر اساس این آیه، 
ظن در نظر گرفت. یقین نیز در یک آیه به نفس تعلق پیدا کرد  است. آیه  دی ری که در ظدن  ندونی 

 کرد ، آیۀ زیر است. رابطه با نفس برقرار
س  اءٌ س  َّ » لاَّ أ  ی إ  لاَّ إ    ه   إ 

دو   ع  ب 
طاٍ  إ    یتَّ دل  دن  س  هدا م  ل  اللّه ب  ز  ن  ک    ما أ  آباؤ  ت    و  ن  وها أ  یت   

ن   دی الظَّ ه  ه    ال 
بِّ ن  ر  ه    م  د  جاء  ق  ل  س  و  ف  ن 

ی اأَ   و  ه  ما ت  ی که شد ا هایناماین بتها جز ؛ «و 
آنهدا  )معبودیدت(یلی بدر و خدا هیچ دل نداید چیز دی ری نیستو پدرانتا  بر آنها نهاد 
گ ا  باطل و هوای نفس فاسد خود را پیروی ن ی چیزی غیر ،نازل نفرمود ؛ مشرکا 

(.23آیه  ، نج  )سور    که از جانب خدایشا  هدایت بر آنها آمد کنند با آ 

تدام صورت  به دلالت صری  بر حصول ظن از نفس ندارد و منبعیت نفس را برای ظن هآی گرچه این
توا  انکار کرد. این آیات، ظنو  را به هویدت تأثیر هوای نفس بر ایجاد ظن را ن ی، اما دهدن ینشا  

مشخص کنند که این هویت چیست. اگر نفس انسا  را نبدارتی که این اند؛ بدو  انسانی استناد داد 
در مورد منبدع  قرآ تأکید کنی  که نظر صراحت  به دی ر از ماهیت انسا  در دیدگا  قرآنی بدانی ، باید

شود ظن بر آنچه مشخص می نظر، آیۀ مورد به هر حال و با توجه به دو، اما ه ا  نفس است «ظن»
اثر دو حالت نفسانی، یعنی ضیق نفس و هوای نفس ایجاد شد  است. آیات دی ر نیز به تدأثیر ندونی 

یقین بده نفدس آیه  نها در یکحالت نفسانی در حصول ظن اشار  دارند. در میا  آیات  ناظر به یقین، ت
 یقین در انسا  بدانی ، کافی است. نفس را منبعکه  اینبرای آیه  نسبت داد  شد  است و ه ین

ددین  » س  ف  ة  ال    ب  یف  کا   ناق  ر  ک  ظ  ان  ا ف  وًّ ل  ن  ل  اً و  ه    ظ  س  ف  ن  ها أ  ت  ن  یق  ت  اس  ها و  وا ب 
د  ح  ج  و آ  ؛ «و 

کردند، در حالی که در دل به آ  یقین داشتند! پس بن ر  را از روی ظل  و سرکشی انکار
 (.۱۴ آیه  ، ن ل )سور    سرانجام تبهکارا  )و مفسدا ( چ ونه بود!

توا  به معنای خویشتن و یا ت ام هویت انسانی دانست، بلکه آ  را بایدد در این آیۀ را ن ی «انفس»
عد مستقلی از هویت انسا  بده در  «انفدس»شد ار آورد. ن دابرداری  جزء اصلی هویت انسا  یا ب 

عدی از ماهیت انسدانی اسدت؛ زیدرا در صدورتی کده مدراد از این آیه نشا  می دهد که مراد از آ  ب 
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بود با توجده بده بافدت آیده، نیدازی بده آورد   -بد   ان  از بد  و فرا -ت ام هویت انسا   «انفس»
نفس دانسته شدد ، منبدع یقدین نیدز نفدس  قرآ گونه که منبع ظن در براین، ه ا نبود. بنا «انفس»

 -گونه که در آیات ظن و یقین ه  دید  شد، رابطه  نفس با این درجدات معرفتدی خواهد بود؛ ه ا 
توا  نفس را منبع معرفت دی ر، ن ی بیا  نونی رابطه  آنا  با انفعالات نفس است. به -حقیقت  در
 دانست. ات و انفعالات انسا  از دیدگا  قرآ ش ار آورد، بلکه باید آ  را منبع احساس به

ه  رابطه یافته است، اما بایدد ایدن رابطده را رابطده بدا مفهدوم  «نل »با  -کریم  قرآندر  -نفس 
سٌ »هویت مج ونی انسا  در نظر گرفت؛  ف  ت  ن  ل    ت ن  ر  ض   (.۱۴آیه   ،تکویر )سور    «ما أ ح 

مدراد براین، بندا نچه را حاضر کرد ، خواهد یافت.این است که هر شخصی در قیامت آآیه  معنای
عد خاصی از انسا  نیستآیه،  از این بده  «الهدام»دی ری آیۀ  ت ام هویت انسا  است، اما در ، بلکهب 

سٍ »نفس انتساب داد  شد  است؛  ن ف  اها فاله ها فجورها و  وَّ ما س   (.۸۔7 ه  ی، آش س )سور    «و تقواها و 
ند بدکاری و پرهیزکاری نفس را به آ  الهام کرد  است. به ایدن ترتیدب، بر اساس این آیه، خداو

آید و اموری کده پرهیزکداری نفدس را می حساب باید گفت نفس به مواردی که بدکاری برای آ  به
عددی در بردارد، نل  یافته است. سیاق آیات  سورۀ ش س نشا  می دهند که نفس در ایدن آیدات، ب 

به آ  نسدبت داد  «تسویه»صورت نکر  آمد  است و  زیرا نفس در آیه به بدنی در انسا  است؛ فرا
عد فرا «الهام»شد  است. ه چنین   گیرد.بدنی انسا  تعلق می به ب 

 حوزهٔ ایمان

در دو آیده ای دا  را بده نفدس نسدبت داد   شود  قدرآ های نفس ش رد  میاز فعالیت «ای ا »آیا 
شد ار آورد. آیدات محددودی  های اصلی مرتبط با نفس بده توا  یکی از حوزاست. ای ا  را ن ی

ای کده در ایدن دهند   ای ا  به نفس در نظر گرفت. شداید تنهدا آیدهتوا  آنها را نسبتهستند که می
 زمینه بتوا  مثال زد، آیۀ زیر باشد.

و  ید» ك  أ  بك ی ر  ت 
و  یأ  ة  أ  لائ ک  یه    ال    ت 

أ  لاَّ أ    ت   إ 
و   ر  ظ  ل  ین  م  یدأ تیه  دك  یدو  بِّ دض  آیدات  ر  ع  ی ب  ت 

 أ 
ت  فدی ب  س  و  ک  ل  أ  ب  ن  ق  ت  م  ن  ن  آم  ک  ها ل    ت  ساً إی ان  ف  ع  ن  ف  ك  لا ین  بِّ ض  آیات  ر  ع  یدراً  ب  هدا خ  إی ان 

و    ر  ظ 
ت  ن  ا م  نَّ وا إ  ر  ظ 

ت  ل  ان 
 که فرشت ا  بر آنها درآیندد و آیا )منکرا ( انتظاری دارند جز آ ؛ «ق 

رسد یا برخی دلایل و آیات خدا آشکار شود  روزی کده بعضدی  یا )امر( خدا بر آنا  فرا
آ  روز هیچ کس را ای انش نفع نبخشد اگر پدیش از  ،آیات )قهر( خدای تو بر آنها برسد

نکدرد  باشدد. ب دو: شد ا در  آ  ای ا  نیاورد  و یا در ای ا  خود کسب خیر و سدعادت
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(.۱۵۸ ه  ی، آانعام )سور    ما ه  در انتظار هستی  ،خود( باشید انتظار )نتیجه ان ال زشت

اما این نکته در آیه مشهود است که نفس در این آیه به معنای مداهیتی در انسدا  کده دارای برخدی 
ت ام ماهیدت انسدا   -حقیقت  در -آید. نفس در این آیه حساب ن ی های ای انی است، بهفعالیت

عدی در وجود ا نسا . نفس در ایدن آیده، بده معندای شدخص و فدرد انسدانی اسدت و است و نه ب 
شود؛ چه رفتارهای معرفتدی، چده مشخص است که ت امی افکار و رفتار انسانی به او منتسب می

تدوا  ن لکردهای انتقادی و ای انی و چه احساسات و انفعالات نفسدانی. بده ایدن ترتیدب، ن ی
عددی فرابددنی در وجدود انسدا  بده نندوا  ای ا  را یکی از ن لکردهای نفس به حسداب آورد.  ب 

سٍ »ه ین ترتیب است آیۀ  به ف  ن  ما کا   ل     اللّه و 
ذ   ب   

لاَّ ن  إ  م  ؤ   (.۱00 ه  ی، آیونس )سور    «أ    ت 
عدی درونی و فرارا ن ی «نفس»در این آیه نیز مراد از  بددنی از انسدا  دانسدت کده دارای  توا  ب 

 از بد  و فرابد  نیست.ماهیتی جز هیرت متشکل 

 حوزهٔ احساسات و انفعالات

صورت روشن در مورد نفس مشاهد  کرد، نسبت یدافتن انفعدالات  بهکریم  قرآنتوا  در آنچه می
عددی فدرا گوناگو  به نفس است. در این موارد، ن ابرداری نفس بده بددنی از انسدا  نیدز  نندوا  ب 

اردی که یک احساس یا یک انفعال  خداص بده نفدس دی ر، در مو بیا  شود. بهوضوح دید  می به
ن دابرداری شدد   -نندوا  یکدی از ابعداد دروندی انسدا   به -انسانی نسبت داد  شد  است، نفس 
بد . از ج له انفعالات  نفس در قرآ ، ایدن اسدت کده نفدس  است؛ نه هیرت مج ونی بد  و فرا

 شود.دچار ضیق و تن ی می
ذی» ة  الَّ

لاث  ی الثَّ ل  ن  یه    و  ل  ت  ن  ضاق  ت  و  ب  ح   ب  ا ر 
ر   

یه    اأَ   ل  ت  ن  ذا ضاق  ی إ 
تَّ وا ح  ف  لِّ ن  خ 

ه     س  ف  ن  و َنیز[ بر آ  سه تن که بر جای ماند  بودند َو قبول توبه آنا  به تعویق افتاد[ ؛ «أ 
نستند بر آنا  تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دااش تا آنجا که زمین با ه ه فراخی

 (.۱۱۸ ه  ی، آتوبه )سور    که پناهی از خدا جز به سوی او نیست
عدی از وجود انسدا  اسدت کده بدر اثدر نوامدل  -شناختی به لحا  وجود -بر پایه  این آیه، نفس  ب 

شود. ه چنین نفس در آیۀ دی ری وجودی دانسته شد  که دچدار بیرونی دچار تن ی و گرفت ی می
 شود. مشقت می

«   
ح  ت  لیو  ک    إ  قال  ث  دس ل  أ  ف  ن 

قِّ اأَ   ش   ب 
لاَّ غیه  إ  وا بال 

ون  ک  دٍ ل    ت  ل  و بارهدای شد ا را )بده؛ «ب 
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آسانی( از شهری به شهر دی ر برند که خود ش ا )بدو  بار( جز با مشقّت بسیار بدا 
 (.7آیه  ، نحل )سور    جا نتوانید رسید

ج مینفس را وجودی داکریم  قرآنبه ه ین ترتیب،  ر  شود. نسته که دچار ح 
وا فی» د  ه    ث  َّ لا یج  ین  ر  ب  ج  و   فی ا ش  کِّ   ی یح  تَّ و   ح  ن  م  ك  لا یؤ  بِّ ر  لا و  ه     ف  س  ف  ن  جداً  أ  ر  ح 

لی اً  س  وا ت  لِّ   یس  یت  و  ض  ا ق  ؛ نه چنین است، قس  به خدای تو که اینا  )به حقیقت( «م  َّ
ک   کنند و آ  م ر آ  ،شونداهل ای ا  ن ی گا  که در خصومت و نزانشا  تنها تو را ح 

نی انتدرا  نداشدته، کداملًا )از دل و جدا ( تسدلی  )فرمدا  تدو( به هر حک ی که ک  
 (.۶۵ ه  ی، آنساء )سور    باشند

عد درونی انسا  ن ابرداری شد  و نه ترکیبی از بد  و فرا «انفس» بد ؛ زیدرا  در این آیات، به گونه  ب 
بد  آنا  را تشکیل داد  است. انفعالات متعددد دی دری در  داد  که فرا رج در درو  افراد رخاین ح  
به نفس نسبت داد  شد  است. انتساب هدوس بده نفدس از انفعدالاتی اسدت کده کریم  قرآنآیات 

 انکار است.  قابل شهرت آ  غیر
س  » ف  ی النَّ ه  ن  ه  و  بِّ قام  ر  ن  خاف  م  ا م  مَّ أ  ن  ال   و 

وین  آنکس که ازمقدام پروردگدارش  اما ؛«ه 
 (.۴0 ه  ی، آنازنات )سور    هبی ناک بود  و نفس خود را از ت ایلات باز داشت

ن  در صدر آیه به ت ام هویت انسا  متشکل از بد  و فرا بدد  تصدری  دارد، ایدن  از آنجا که واه  م 
هیردت مج دونی نیسدت.  ای خواهد بدود بدر ایدن کده نفدس در ادامده  آیده شدامل بدد  یداقرینه

براین، مدراد از نفدس دارد، ه ا  انسا  است. بنامی دی ر، آ  کسی که نفس را از هوا باز نبارت به
شوند  باید متفاوت باشدد یدا کنند  از نهیه ا  کسی نیست که نهی کرد  است؛ زیرا ضرورتاً نهی

شدوند  بده حسداب آورد. نهیکنند  اسدت، کنند  را از ه ا  حیث که نهیتوا  نهیک  ن یدست
براین، نفس در ذیل آیه، وجودی مستقل یا جزئی متعین از انسا  خواهدد بدود. در آیدۀ دی دری، بنا
 اند.صراحت هویٰ و هوس  فعل  نفس ش رد  شد  به

طاٍ  إ  » دل  دن  س  هدا م  ل  اللّه ب  ز  ن  ک    ما أ  آباؤ  ت    و  ن  وها أ  یت    س  اءٌ س  َّ لاَّ أ  ی إ  لاَّ إ    ه   إ 
دو   ع  ب 

   یتَّ
س   ف  ن 

ی اأَ   و  ه  ما ت  نَّ و   ،ایددهایی که ش ا و پدرانتا  بدر آنهدا نهداد این بتها جز نام؛ «الظَّ
آنها نازل نفرمود ؛ مشرکا  چیزی  )معبودیت(و خدا هیچ دلیلی بر  ندچیز دی ری نیست

از جاندب کده  بدا آ  ؛کننددگ ا  باطل و هوای نفس فاسدد خدود را پیدروی ن دی غیر
 (.23 ه  ی، آنج  )سور    خدایشا  هدایت بر آنها آمد
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 نظیر ه ین داستا  در مورد تزکیه  نفس مشخص است.
ه    » س  ف  ن  و   أ  کك ذین  یز  ی الَّ ل  ر  إ  ن  یشاء   أ  ل    ت  ی م  کِّ ل  اللّه یز 

آیا به کسانی که خود را پاک؛ «ب 
ت که هر که را بخواهد به پداکی مدیخداس بلکه ای ش رند نن ریستهو رشدیافته می

 (.۴۹ ه  ی، آنساء )سور    ستاید
 آ  را به نفس نسبت داد  است.کریم  قرآناز ج له انفعالات  نفسانی، میل و اشتهاست که 

ه    فی» ها و  سیس  و   ح  ع  ه     لا یس    س  ف  ن  ت  أ  ه  ت  ا اش  و  م  د  ه  نشنوند و  زمزمه آ  را ؛«خال 
(.۱02 ه  ی، آانبیاء )سور    جاودانند،که دلهایشا  ت ایل داشته باشدایشا  در آنچه 

س  » ف  ن 
هیه  اأَ   ت  ش  فیها ما ت  وابٍ و  ک  أ  بٍ و  ه  ن  ذ  حافٍ م  ص  یه    ب  ل  دت     یطاف  ن  ن  أ  ین  و  ن 

ذك اأَ   ل  ت  و 
و  د  ر آنجا های بلورین دور زنند و دین و کوز های زرّ کاسه و بر آ  مؤمنا   ؛ «فیها خال 

هر چه نفوس را بر آ  میل و اشتهاست و چش ها را شوق و لذت، مهیّدا باشدد و شد ا 
 (.7۱ ه  ی، آزخرف )سور    مؤمنا  در آ  بهشت جاویدا  متنعّ  خواهید بود

در این آیات، انسا  ب ا هو انسدا  اسدت؛ زیدرا در  «انفس»توا  گفت مراد از در این آیات نیز ن ی
«انفس»نبود و معنای آیه بدو  آ  نیز کامل بود. در آیۀ دوم نیز  «انفس»کر این صورت، نیازی به ذ

دهد بخشی از وجود انسا  را تشکیل می «نین»گونه که گرفته است؛ ه ا  قرار «انین» در مقابل
شدود کده اشدتها بده آ  نیز بخشی از وجود انسا  را شامل می «انفس»و لذت به آ  انتساب یافته، 

 است.  نسبت داد  شد 

 نتیجه

ای روشدن اندداز  تاکریم  قرآنبا توجه به آنچه در شبکه  قالبی نفس به آ  اشار  شد، قالب نفس در 
 صورت زیر نشا  داد. توا  بهشد که نتای  آ  را می

در چند معنا استع ال شد  است. یک معندای آ  بدر ت دام هویدت انسدا کریم  قرآننفس در 
شدود، اشدار  اطدلاق می «انسا »به ت ام آنچه که به آ   -حقیقت  در -شود. این مفهوم اطلاق می

بدنی انسا  شامل  نقل، قلب، صدر، روح، فواد و  دارد، یعنی هیرتی که شامل بد  و ت ام ابعاد فرا
شود. این معنا خود به دو مفهوم استع ال شد  است. گا  به معندای دی ر مراتب وجودی انسا  می

دن»ای خود را دارد، استع ال شد  و گدا  بده معندای مفهومی که ه ا  معن یدا فدرد و شدخص « م 
استع ال شد  است.
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گرفته شد  است. ایدن  کاربدنی انسا  به به معنای بخشی از هویت فرا -در برخی آیات  -نفس 
بددنی بده  بدنی انسا  قل داد کرد؛ زیرا بسیاری از فرایندهای فرا توا  ت ام هویت فرامفهوم را ن ی

گیرد.   تعلق ن یآ
عد از انسدا  بیشدتر بده انفعدالات و  نفس در دسته  دوم، در بردارند   قالب زیر است. اولًا، این ب 
احساسات انسا  توجه دارد. ثانیاً، حوز   معرفت به نفس بده معندای مج دوع قدوای انسدا  تعلدق 

عد مشخص درونی انسا . ثالثاً، حوز    گیرد و نه به نفس بهمی نندوا  ای ا  نیز به نفس بده ننوا  ب 
عدی فرا بدنی در انسا  تعلق ن رفته است.  ب 

را  های گونداگو  اسدتع الات نفدس در قدرآ توا  لایهبا استفاد  از معنای حسّی  واه   نفس می
بددنی از آ  اشدتقاق یافتده  دی ر، پس از بررسی معنای حسّی نفس که نفدس  فدرا بیا  بیا  کرد. به
بندی اسدتع الات نفدس در بده دسدته -شناختی آرمانی شد  اساس ال وهای  بر - توا است، می

پرداخت. کریم  قرآن

 فهرست منابع

 .قرآن کریم *

نبدد السدلام  یدق:. )تحق  لل.د یامعجم مقد ة .ق( ۱۴0۴) .یازکر بن الحسن اح د ابو ،ابن فارس
ی.الانلام الاسلام ةمکتب مح د هارو (. بیروت:

.. ق : نشر ادب الحوز لا ن  لعرب .ق( ۱۴0۵) .مح د بن مکرم ،ابن منظور
اح د نبد الغفور نطار(.  یق:. )تحق للح ح ق(. ۱۴07ی. )ح اد الجوهر بن یلاس انی، جوهر

یین.العل  لل لا بیروت: دار
انتشدارات تهدرا : . (اول )چداپ. یشدن خت یةدر زة سشن سد ی  آمدا .ش(۱3۹0مح دد. ) ،راسخ مهند
س ت.

.ةیال رتضو ة. تهرا : مکتب لقرآن ی غر ی لحفر  ت ف .ش(۱3۶2مح د. ) بن ینحسی، صفهانراغب ا
.نشر نل . تهرا : (اول )چاپ. یشن خت یةر معن شن س  یمقام . ش(۱3۹2. )یلال یلی،اردبیس؛ بلق ،روشن
 ،ندیبدزرگ تهراآقدا  یخشد :. )مقدمده لقرآن یرتفا یف ی ن لتب .(تابی. )حسن بن مح د. طوسی شیخ

.التراث العربی یاءاح دار. بیروت: (یرناملیاح د قص یق:تحق



109 

اس
شن

عنا
م

 ی
خت

شنا
 ی

ظر 
ن؛ ن

قرآ
در 

س 
نف

 هٔ ی
اس

شن
عنا

م
 ی

ب
قال

 

. (یدرگاه ینحس دوم،)چاپ . ی  عتق   ت  لام م یحتلح (.ق۱۴۱۴) مح د. بن مح د، مفید شیخ
.مفید شیخ ۀکن رق : 

. )چداپ  لقدرآن یرفدی تفاد یدز ن لح .(ق ۱۴۱7) )نلامه طباطبدایی(. ینمح د حس یدسیی، طباطبا
.ق  یهنل  حوز    ینجامعۀ مدرسوابسته به دفتر انتشارات اسلامی  ق :. (پنج 

تهدرا : . )چداپ سدوم(.  لقدرآن یرفدی تفاد ید نمجحدا  لب .(ش۱372. )حسدن بن فضلی، طبرس
.انتشارات ناصر خسرو

 ینی(.اح دد حسد یدسد یدق:تحق، )چاپ سدوم. ینمجحا  لبحر .(ش۱37۵. )ینفخر الدیحی، طر
 .مرتضویکتابفروشی  :تهرا 
ی.نشر نل . تهرا : یشن سی شن ختزة ن یفیفررنگ توص .(ش۱3۹3. )ید س  ی ی،نبد الکر

 یدکتدر مهدد یدق:)تحق. ینکتد ب  لعد. (ق ۱۴0۹. )اح دد بدن یلنبد الرح ن الخل ابویدی، فراه
 .الهجر  دار ةمؤسس. بیروت: (یالسامرائ ی و دکتر ابراه یال خزوم

.الهجر  دار ق :)چاپ اول(. . یرلب ح  لحن لح ق(.۱۴0۴) .اح د بن مح د یومی،ف
انتشدارات پژوهشد ا تهدرا : )چاپ اول(. . شن ختی قرآنی معن شن س. (ش۱3۹0. )یرضانل ،نیاقائ ی

ی.اسلام یشۀفرهنگ و اند
 .بعثت یادبن تهرا :. )چاپ سوم(. یث حان  لحا یرتفا ش(. ۱373) اکبر. ینل یدسی، قرش

 . تهدرا :(ترج ده: کدوروش صدفوی. )شن سی   ژگد سیر ی معنیی سمر. (ش۱3۹3رک. )ید ،گیررتس
نشر نل ی.

سازما  چاپ و نشدر . تهرا : یمکلح ت  لقرآن  لکر یف یق لتحق .(ق ۱۴۱۶. )حسن ی، سیدمصطفو
ی.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام




